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نگاه تحلیلگر

آشفتگی جریان اصولگرا

انتخابات ریاســت جمهوری یک پروســه 6 ماهه تا 
یک ساله است که به یک پروسه یک ماهه تبدیل شده 
است. بنابراین طبیعی است تمام افراد و گروه هایی 
که تصمیم دارند وارد این انتخابات شوند، دچار یک 
دستپاچگی، عجله و شتاب می شوند. در این میان 
افرادی که دارای تجربه و سابقه کار حزبی، سیاسی 
و انتخاباتــی هســتند، بــه لحاظ متشــکل کردن 
تشکیلات انتخاباتی و تدوین برنامه هایشان موفق تر 
عمل می کنند؛ البته با توجه به فضای ایجادشده و 
در مدت کوتاه پیش رو این امکان متصور نیست که 
کاندیداهای ریاســت جمهوری یک مانیفست قوی 
و برنامــه کلان و آینده نگر تهیه کنند. در انتخاباتی 
که با ســرعت و عجله برگزار می شــود، اتفاقات هم 
ســریع پیش می رود و ســرعت این اتفاقات گاهی 
مســبب رقم خوردن سرنوشتی می شــود که شاید 
مورد توقع و انتظار نیســت. بنابراین گمان می کنم 
نتیجه این انتخابات قابل پیش بینی نیســت. البته 
منظور این نیســت کــه در دوره های قبل همه چیز 
قابل پیش بینــی بوده اما این بــار نتیجه انتخابات 
مبهم اســت و بــا جناح های مختلف کــه گفت وگو 
کردم، هیچ کسی نمی تواند تحلیل دقیق و جامعی 
ارائــه دهد. به عنوان یک اصولگــرا می گویم؛ دلیل 
حضور بیش از حد کاندیداها این اســت که جریان 
اصولگرایی فروپاشــیده اســت. اینکه تصور کنیم 
این افراد جلســه ای برگزار کرده و تصمیم گرفته اند 
که به صورت فله ای ثبت نام کنند، اشــتباه اســت. 
ثبت نام بیش از حد انتظار نشــان دهنده آشفتگی 
است که به آن اشاره کردم. ثبت نام نماینده مجلس 
که چند ماه پیش در انتخابات 10هزار رای نیاورده 
اما کاندیدای ریاست جمهوری شده است، مبتذل 
و خنده دار نیست بلکه تراژدی است و حاکی از آن 
است که اصولگرایان نمی دانند با آینده خود چه کار 
کرده و در تاریخ چه وجهه ای از خود ثبت  می کنند.

چنــدی پیــش خبری منتشــر شــد کــه آقای 
محســن رضایی به دنبال ائتلاف اســت، بخشی از 
آن خبر تکذیب شد. اما موضوع این است که آقای 
محسن رضایی می تواند چنین نقشی را ایفا کند؟ 
من به شــدت تردید دارم. متاســفانه امروز جریان 
اصولگرایی رهاست و کسی در این جریان به حرف 
کســی گوش نمی دهد. بنابراین انتظار ائتلاف دور 
از ذهن اســت. در این میان جریان هایی هســتند 
که انتخابات را مهندسی می کنند البته نه فقط این 
انتخابات را بلکه انتخابات مجالس 1398 و 1402 
و انتخابات 1400 را مهندسی کردند و حتی دنبال 
این بودند که انتخابات ریاســت جمهوری 1392 و 
1396 را هم مهندســی کنند اما زورشان نرسید. با 
این وجود، در این روزها مهندسان انتخابات سخت 

مشغول کارند.
از ســوی دیگر چند نفر از دولت آقای رئیســی 
که دست بر قضا ضعیف ترین و ناتوان ترین هستند 
و در جریــان اصولگرایی جایگاهی ندارند و کســی 
آنهــا را تحویل هــم نمی گیرد، بــرای ثبت نام اقدام 
کردنــد و نمی دانند که با این اقــدام آنها دولت وارد 
انتخابــات می شــود. در حقیقت فعالان سیاســی 
باید این موضوعات را مطالبــه کنند، چراکه با این 
حجم ورود وزرا و معاونان آقای رئیسی به انتخابات، 
شائبه عدم ســلامت انتخابات مطرح می شود. چه 
تضمینی وجود دارد و چرا باید وزیر فرهنگ و ارشاد 
یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هزاران میلیارد 
بودجــه در اختیــار دارد و نظارت زیــادی هم روی 
آن نیست، این رفتار شــائبه برانگیز را از خود نشان 
دهنــد؟ معنای این ثبت نام ها این اســت که دولت 
موقت فعلی با چنگ و دندان به دنبال حفظ قدرت 
است. ورود اصولگرایان، وزرا و دولتی ها به انتخابات 

ریاست جمهوری نیز حاکی از آشفتگی است.
برای پیشــگیری از حضور فلــه ای در انتخابات 
ریاســت جمهوری، اگر از اصلاح طلبان بپرســیم، 
می گویند: »باید ســازوکار تشکیل احزاب را تقویت 
کنیم.« 45 ســال است که این حرف را می زنند اما 
مــن معتقدم لااقل تا 50 ســال آینــده، احزاب در 
کشــور ما به معنای آنچه در تعریف کلاسیک وجود 
دارد و نمونه های آن در اروپا شکل گرفته و به درستی 
فعالیت می کند، اتفاق نمی افتد. لازمه پیشگیری از 
بعضی تالی فاسدها، افزایش نظارت مردمی است 
و مطالباتی که نخبــگان جامعه می توانند در حوزه 
گسترش مشــارکت مردم و برگزاری انتخابات سالم 
مطرح کنند. مطرح شدن این دو موضوع در فضای 
سیاسی و رسانه ای می تواند مهندسان انتخابات را 

تا حدی کنترل کند.
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اعتدالقدرتعلی حشمتیان۱
اصولگراعباس مقتدایی۲
اصلاح طلبمصطفی کواکبیان۳
مستقلمحمدرضا صباغیان۴
اصولگراسعید جلیلی۵
اعتدالعلی لاریجانی۶
بهاریمحمود احمدی بیغش۷
اصولگرامحمد خوش چهره۸
اصلاح طلبعبدالناصر همتی۹
اصولگراسیداحمد رسولی نژاد۱۰
اصلاح طلبمسعود پزشکیان۱۱
مستقلوحید حقانیان۱۲
اصولگراحبیب الله دهمرده۱۳
اصولگراعلیرضا زاکانی۱۴
اصولگرامحمدرضا میرتاج الدینی۱۵
اصولگرازهره الهیان۱۶
اصولگرافداحسین مالکی۱۷
اصولگرامحمدمهدی اسماعیلی۱۸
اصولگرامسعود زریبافان۱۹
مستقلامیرسرتیپ افشارزاده۲۰
مستقلحسینعلی قاسم زاده۲۱
بهاریمحمود احمدی نژاد۲۲
اصلاح طلبمحمود صادقی۲۳
اصولگراصادق خلیلیان۲۴
اصولگراسیدمحمد مقیمی۲۵
مستقلایرج سفلی شاهوردی۲۶
مستقلحسن محمدیاری۲۷
اصولگراسیدمجتبی محفوظی۲۸
اصلاح طلبشهریار حیدری۲۹
اصلاح طلبعلی صوفی۳۰
اصولگرامحمدرضا پور ابراهیمی۳۱
اصولگراحسین میرزایی۳۲
اصولگرامحمدحسن قدیری ابیانه۳۳
اصولگراغلامحسین رضوانی۳۴
اصلاح طلبمحمد شریعتمداری۳۵
مستقلسیدغنی نظری۳۶
مستقلجلیل جعفری۳۷
مستقلحسن سبحانی۳۸
اصولگراالیاس نادران۳۹
اصولگراحسن کامران۴۰
اصولگرااحمد اکبری۴۱
اصلاح طلبسیده حمیده زرآبادی۴۲
اصولگراقاسم جاسمی۴۳
اصولگرامحمد ناظمی اردکانی۴۴
اصولگراعلیرضا ورناصری۴۵
مستقلحمید کریمی ۴۶
مستقلعلی آذری۴۷
اصولگرامحمدرضا اسکندری۴۸
اصولگراوحید جلال زاده۴۹
اصولگرااردشیر مطهری۵۰
اصلاح طلباسحاق جهانگیری۵۱
مستقلمحمد وحدتی۵۲
اصولگراحسن نوروزی۵۳
اصولگرامحمد رویانیان۵۴
اعتدالحسین گروسی۵۵
اصلاح طلبمهدی  شیخ۵۶
اصلاح طلبمحمدعلی وکیلی۵۷
اصولگرامحسن کوهکن۵۸
اصولگراعلیرضا افشار۵۹
اصولگرامحمدمهدی زاهدی۶۰
اصولگرامحمدحسن نامی۶۱
مستقلاصغر سلیمی۶۲
اصولگرامصطفی پورمحمدی۶۳
اصولگراسیدشمس الدین حسینی۶۴
اصولگراضرغام صادقی۶۵
اصولگراهاجر چنارانی۶۶
اصولگرامحمدباقر قالیباف۶۷
مستقلعبدالرحیم بهاروند۶۸
اصولگرااکبر نیکزاد۶۹
مستقلسیداحمد موسوی۷۰
مستقلسیدعلی وقف چی۷۱
اصولگراابراهیم عزیزی۷۲
اصلاح طلبعباس آخوندی۷۳
اصولگراداوود منظور۷۴
اصولگرا سید علی حسینی نیشابوری۷۵
اصولگراامیرحسین قاضی زاده هاشمی۷۶
اصولگرامهرداد بذرپاش۷۷
اصولگراسیدصولت مرتضوی۷۸
اصولگراعلی نیکزاد۷۹
اصولگرارفعت بیات۸۰

 ترتیب داوطلبان براساس زمان ثبت نام است.

 تحلیل گر سیاسی 
و روزنامه نگار

محمد مهاجری
 انتقاد به آنهایی که ثبت نام کرده اند و تعدد کاندیداها به ویژه در جریان اصولگرایی زیاد اســت. نظرتان 

2در این زمینه چیست؟
محمد عطریانفر: تعدد از یک جهت 
مورد تایید اســت و می تواند ارزشمند 
باشد ولی این موضوع برای انتخابات 
محلی و محدود دارای ارزش است اما 
بــرای انتخابات ریاســت جمهوری یک بــار منفی خواهد 
داشــت. بــار منفی هم بــه این جهت اســت کــه آقایان و 
خانم هایی که اراده می کنند نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
شوند اما تجربه عملکرد مدیریتی قابل قبولی در سابقه خود 
ندارند؛ چطور می توان پذیرفت بدون تجربه پیشین بیایند و 
در یک ماموریت کلان و ملی به عنوان ریاســت جمهوری، 
خودشان را در معرض انتخاب قرار دهند. ظاهراً این افرادی 
که فاقد هر نوع صلاحیت اولیه هستند و تجربه موفقی در 
اداره کشور ندارند و اساساً چهره ای نیستند که جامعه از آنها 
شــناخت از نزدیک داشــته باشــد؛ اینها با حضــور خود 
رقابت هــای انتخاباتی را در این ســطح به صورت طنزگونه 
تصور می کنند؛ باور این اســت که می خواهند خودشان را 
عرضــه کننــد. طبعــاً در ایــن شــرایط بــرای انتخابــات 
ریاســت جمهوری، این حجم از ثبت نام، یک امر غیرقابل 
قبول و مردود است که می خواهند انتخابات را رونق دهند. 
بیشــترین رونق برای انتخابــات ریاســت جمهوری میان 
چهره های شــاخصی اســت که تجربه موفق ملی و برنامه 

روشــن دارند و به صورت واقع بینانه و روی زمین پیشــنهاد 
داشته باشــند و برنامه های خودشــان را در برابر نقد و نظر 
جامعه قرار دهنــد و در مناظره های انتخاباتی هم بتوانند 
ســخنی بالاتر برای اثبات خودشــان داشــته باشند؛ این 
موضوع را می توان به رونق انتخابات ربط داد اما این شیوه 

ثبت نام 80 نفری، بیشتر به شوخی شبیه است. 
حســن رســولی: یکــی از ایــرادات 
اساســی نظام انتخاباتی در کشور ما 
غیرعلمی بودن انتخابات است که در 
این نظــامِ فردمحــور، عمــلًا امکان 
هماهنگی و سازماندهی تشکیلاتی از احزاب و گروه های 
سیاســی گرفته می شــود. چراکه این رویــداد، یک رویداد 
غیرمترقبه بوده است، این خلأ بیش از ادوار گذشته خود را 
در هجوم ثبت نام کنندگان به ســتاد انتخابات کشور نشان 
داده است. در ادوار گذشته، چیزی که از ماه ها قبل و بعضاً 
از ســال ها قبل، افراد و جریان ها خــود را آماده می کردند، 
کمتر شاهد این آشفتگی بودیم. همانطور که عرض کردم به 
دلیل غیرمترقبــه بودن این اتفاق ناگوار و مواجه شــدن با 
انتخابات زودهنگام، این خلأ حضور احزاب و این تکثر، بعید 
می دانم در هیچ کشور و نظامی، شاهد این حد از بلاتکلیفی 

و عدم قطعیت باشیم.

حشمت الله فلاحت پیشه: این افراد 
واقعاً اصولگرا نیستند من تحت عنوان 
سیاســتمداران تازه به دوران رســیده 
می گویم که تعدد حضور آنها به دلیل 
نوع نگاه شــان به انتخابات است. انتخابات ایران را یک امر 
خلق الســاعه می دانند که به انحصار جریان حاکم درآمده 
است. آنها در انتخابات رقیبی نمی بینند و خیال شان راحت 
اســت که کارنامه ای از آنها خواســته نمی شود. متاسفانه 
جریان هایی که افتخارات آنها انتخابات 8درصدی دوره دوم 
تهران است، بلندترین صدا را برای انتخابات ریاست جمهوری 
دارند. ایــن افراد انتخابات را از معنای اصلــی دور کردند و 
نیازی به ارائه برنامه نمی بینند و به شدت به فضای تخریب و 
خلاف واقع روی می آورند و چون از نوعی انحصار رسانه ای 
برخوردارند مطمئن هستند که از دل آنها کسانی به قدرت 
می رســند. جریان حاکم بر دولت و مجلس کنونی بیش از 
آنکه دنبال رقابت باشند، جبهه بندی را شکل دادند؛ افرادی 
مسئول تخریب کاندیدای رقیبند. افراد دیگر به دنبال راضی 
کردن جریانات پشت صحنه هستند و افرادی نیز به صورت 
حرفه ای ستادهای انتخاباتی شــکل می دهند. در نهایت 
ســعی می کنند پایه رای حداقلی را حفظ کــرده و در یک 

انتخابات حداقلی دوباره به قدرت برسند.

چه راهکاری برای جلوگیری از  آن پیشــنهاد می دهید؟ آیا به نظرتان ضرورت تغییر در ســازوکار انتخابات 
3برای جلوگیری از این حضورهای فله ای وجود دارد؟

محمد عطریانفــر: حتمــاً راهکار 
اصلاح وجود دارد. دو راهکار در این 
زمینــه به ذهــن من می آیــد. یک 
راهکار متکی بر ظرفیت های قانونی 
موجود است. به این معنا که وقتی ما صحبت می کنیم 
که طرف باید از رجال سیاسی ایران، مدیر و مدبر باشد؛ 
برای معنابخشی به این عناوین می توان به صورت ریزتر 
و تجربه شــده تر، راهکارهایی را تعبیه کرد که شــورای 
محتــرم نگهبان متاســفانه این کار را نکرده اســت و به 
صرف اینکه فرد یک عنوان مدیریتی داشته باشد، این را 
مبنا قرار می دهد کــه همین موضوع هــم دارای ایراد 
اســت. من بــاورم این اســت کــه بــالای 90 درصد از 
نماینده های مجلس کــه فرصت رقابــت در انتخابات 
ریاست جمهوری پیدا می کنند؛ چون در مجلس برپایه 
انتخاب محلی بالا می آیند و در مجلس هم بیشتر دنبال 
تامین منافع محلی هستند، اینها نمی توانند تصویری از 
شخصیت ملی داشته باشند ولی متاسفانه چون قانون 
دست خود مجلس است، برای خودشان اینطور تدارک 
دیده اند. یا مثلًا چهره هایی که تجربه عملیاتی موفقی 
ندارند، اجازه حضور پیدا می کننــد اما فرض کنید در 
ســطح معاونین وزرا که حیطه فعالیت شان ملی بوده، 
اجــازه حضــور ندارنــد و یــا مثــلًا روحانیونــی کــه با 
معادل سازی مدرک وارد این عرصه می شوند. این موارد 
قابل آسیب شناسی اســت و می توان درباره آن راهکار 
دارد. راهــکار دوم؛ آن چیزی اســت کــه در دنیا تجربه 
نسبتاً قابل قبولی دارد. اینکه چهره هایی که قصد دارند 
کاندیدا شــوند، برگزیدگان نهادهــای مدنی و اتحادیه 

صنفی باید باشــند و در کنار این چهره شاخصی که در 
یک برند دارند؛ باید مثلًا بتواند صد هزار امضا از طبقات 
مختلف برای خودش تدارک ببیند؛ این چیزی بوده که 
در گذشــته درباره آن حرف زده شده و شاید بتوان روی 
این موضوع به عنــوان روش برون رفت، مبنای کار قرار 

داد و روی آن مطالعه کرد. 
حسن رســولی: از نظر من راهکار 
مؤثــر، حُســن اســتفاده از تجارب 
بشری و اندوخته ی دانش حکمرانی 
ســایر کشورها اســت. اگر دو تا سه 
حــزب فراگیر در کشــور وجود داشــته باشــد و قوانین 
انتخاباتی در این مسیر مورد تغییر و بازنگری قرار بگیرد، 
کمتر شاهد این حرکات غیرقابل پیش بینی هستیم. اگر 
کشور ما نیز همچون سایر کشورها دو حزب داشته باشد، 
برنامه ها و راهبردهای آنها نســبت به اداره امور کشور از 
پیش اعلام شده و آحاد ملت نیز در جریان قرار می گیرند. 
دو حزب رقیب و هر کدام که در قدرت هستند، مسئول و 
پاســخگو هســتند و دیگری که دولت در سایه تشکیل 
می دهد، به طور طبیعی حزبی که دولت را در دست دارد 
نقد می کند و عملًا در گردونه این رقابت و پاسخگویی، به 
نظر من، هم  سطح فرهنگ سیاسی انتخاباتی ارتقاء پیدا 
می کند و هم ســطح ارتقاء عملکرد نظــام حکمرانی و 
نهادهای انتخابی افزایش خواهد یافت. اما متاســفانه 
کمتر از این تجربه ها استفاده می شود، شما در هیچ کجا 
از قوانیــن انتخاباتی امــروز ریاســت جمهوری نقش و 
جایگاهی از احزاب و سازمان های سیاسی نمی بینید. 
بنابراین شــاهد این به هم ریختگی هســتیم. اگر به یاد 

داشته باشید، در سال 1400، چند نفر از شخصیت های 
سیاسی اصولگرا ثبت نام کردند، اما چون فرصت قبلی 
نبود و حداقل سازمان دهی انجام گرفته بود، خودشان 
اعلام می کردند که کاندیدای پوششــی هستند. جالب 
است که تا همین الان که هنوز رقابت های رسمی شروع 
نشــده، تولید محتوایی که در فضای مجازی این افرادِ 
اصولگرا صورت می گیرد، جو پوششــی بودن نسبت به 
کاندیدای اصلی و یکدیگر، به نظر می رســد که بیشتر 
رفتارهای شورشی دارند تا جریان پوششی. فکر می کنم 
اگر اتاق فکری این صحنه ها را به درســتی ثبت و ضبط 
کند و آسیب شناسی کند، در درازمدت نکات خوبی برای 
بهینه سازی نظام حکمرانی و انتخاباتی کشور به دست 

خواهد آمد. 
حشــمت الله فلاحت پیشــه: فقط 
حزب می تواند از حضور فله ای افراد 
پیشــگیری کنــد. معمولًا حــزب با 
دموکراسی همزاد است اما در ایران 
این همزادی شکل نگرفت چون کسانی که با کلی گویی، 
شعار و عدم برنامه در عرصه انتخابات باقی می مانند حزب 
را ساختار مزاحم می دانند. فقط زمانی در ایران می توان از 
یک انتخابات قابل دفاع صحبت کرد که نظام حزبی وجود 
داشته باشــد که کاندیداها در درون احزاب پرورش پیدا 
کرده و احزاب مسئولیت عملکرد آنها را بر عهده بگیرند. 
شاهدیم که پس از روی کار آمدن برخی در مجلس و دولت 
به کشــور آسیب می رســد و فقط اســم آن جریان تغییر 
می کند اما کاندیداها همان افرادند اما در یک نظام حزبی، 

احزاب نمی توانند اسم خود را تغییر دهند.

بــا توجه بــه ورود ناگهانــی در انتخابات و وضعیتــی که در مرحله ثبت نام در انتخابات شــاهد هســتیم، 
4تحلیل تان از این انتخابات و روند آن و تاثیرش بر فضای سیاسی چیست؟

محمــد عطریانفر: اگر مســئولان 
ارشد نظام این رفتاری که در گذشته 
به عنوان تهدید به حساب می آوردند 
را به عنوان فرصت نگاه کنند و اجازه 
دهند سلیقه های مختلف سیاسی، با هم رقابت کنند؛ 
این می تواند تمام اشــکالات گذشته را که برخی دنبال 
انتخابات حداقلی بودند، برطرف کند و ما را از این نقطه 
خطرناک خارج کند. احساس عمومی من این است که 
اگر تجربه تلخ گذشته در مشارکت پایین به خصوص در 
انتخابــات 1400 را مبنا قــرار دهیم و ایــن موضوع را 
نگران کننده بدانیم و از ســمت دیگر نظام سیاسی هم 
بپذیرد که آن رویکردها درست نبوده و قصد داشته باشد 
مســیر را اصلاح کنــد، می تــوان امیدوار بــود که این 
انتخابات منشأ و آغاز یک تغییر و تحول باشد و اجازه داد 
که مردم با حضور حداکثری سرنوشت خود را رقم زنند؛ 

ولی اگرغیر از این باشد، مشکل ایجاد خواهد شد.
حسن رسولی: ما تازه مرحله اول 
این انتخابات زودهنگام را پشت 
سر گذاشته ایم که در واقع مرحله 
شکلی است و یک نمای کلی از 

آرایش انتخاباتی را می توان از آن ترســیم کرد. باید 
صبر کنیم و ببینیم در 15 روزی که شورای نگهبان 
صلاحیت ها را بررسی می کند، خروجی هایی که از 
شورای نگهبان و سبد انتخاباتی به دست می آید از 
نظر کمی و کیفی چه پیامی را به جامعه و سیاسیون 
ارائه می دهد. طبعاً به هر میزانی که تعداد داوطلبین 
تایید شــده بیشتر باشــد شــاهد رقابت جدی تر و 
پویایی انتخاباتی خواهیم بود و اگر عکس این اتفاق 
بیفتد، انتظــار پویایی فضای انتخاباتی را نخواهیم 
داشــت. با توجه به اینکه نمی دانیم رویکرد شورای 
نگهبــان در تاییدصلاحیت ها چیســت، باید صبر 
کنیم. آنچه که مشــخص اســت، این انتخابات به 
لحاظ کیفی با هیچ یک از انتخابات ادوار گذشــته 
قابل مقایسه نیســت. هرچند که به لحاظ شکلی 
پس از شهریور 1360 و ترور رئیس جمهور شهید ما 
چنین انتخابات زودرسی را داشتیم اما در بحبوحه 
اول انتخابات، یک انتخابات امنیتی بود تا رقابتی و 
از این جنــس انتخابات زودهنگام پــس از انقلاب 
نمونه ای وجــود ندارد و بنابراین فکر می کنم باید با 

احتیاط تحلیل کنیم.

در  فلاحت پیشــه:  حشــمت الله 
همین شرایط اگر نگاه حداکثری در 
تایید صلاحیت ها حاکم شود امکان 
حضــور 40 تــا 50درصــد مــردم در 
انتخابات وجود دارد و امیدوارم این شرایط شکل بگیرد. اما 
معتقدم جریاناتی که انتخابات را مهندسی می کنند کماکان 
فعالند و این جریانات انتخابات آزاد را در راستای منافع خود 
نمی بینند. مشخص نیست که در یک انتخابات محدود چه 
اتفاقی در عرصه سیاسی شکل می گیرد. بنابراین معتقدم 
کشور نیازمند تغییر در عرصه سیاست خارجی و مدیریت 
اقتصادی و حتی نوع رفتارهای اجتماعی و فرهنگی است 
چراکه در این عرصه ها کارنامه قابــل قبولی وجود ندارد و 
رفتارها حتی کشور را دچار نوعی تقابل کرده است. مانند 
مشکلات بر ســر حجاب. در یک انتخابات بی رمق امکان 
تغییر در حداقل اســت. امیدوارم یک انتخابات آزاد شکل 
بگیــرد و همه جریانــات صاحب کاندیدا باشــند و امکان 
برگزاری انتخابــات برنامه ای به وجود آیــد. هرچند که در 
این باره خوش بین نیستم چون حتی شورای نگهبان هم از 
نهادهایی است که همواره در زوال مشارکت نقش داشته و 

براساس هیچ گونه اصول ثابتی عمل نمی کند.


